
  

 روز بلند شانزده آذر
  نعمت آزرم

  به خاطرۀ گلگون امير پرويز پويان                                                        

  :رنگين کمان سبز

  سبز و سپيد و سرخ،

  ، پيام مهررنگ نخستِ پرچم ايران

  !رونی اشنمادِ ب                                      

 ،م تنيده رنگ های تابش خورشيدِ بام وشامدره

  سرخ و سپيد و زرد،

  - چون گونه گون طبيعتِ اين مرز و بوم  -

  !نی اشنهاد درو                                                

  :منگر که در بهار همين سال زاده است

  اين کاوه است زانسوی تاريخ در برابر بيداد تا هنوز،

  مزدک و به آفريد و بابک و مردآويچ، : در چهره های

  .تا بی شمار نسل جوان کنونی اش

  

  نگ و نقش های فراوانتيراژه ای بلند بافته از ر

  در گيرودار يک سده چالش برای آزادی

  برزين و تافته از شانه های بينالود برکرده سر ز آذرِ

  سرفراز سای دماوندِ عرشْ تا فرقِ

  آستانۀ فرياد، تا سهند تا قامت بلند غيرتِ ايران، در

  گداز ، آتش پنهانْۀ آذرگشسپتا شعله های سين

  

  خستۀ زاگرس  ر از چينِپُ رنگين کمان رُسته ز پيشانیِ بلندِ

  تا بر فراز يال های تافتۀ تفتان 

  ساحل خزر وز کوهسار جنگلیِ

  تا دشت های تشنۀ هرمزگان 

  



  رز و دانشجو پنجاه شهر، پير و جوان، کاروَ

  های مدرسه و کارگاه و دانشگاه  از هر چه

  در راستای روز شانزده آذرند، فرارويان

  خواهان ارجمندی انسان

  : -زانسان که در سرشت خود آزاد آفريده شده ست  -

  آزادیِ گزينش هنجار زيستمانی و سامانۀ حقوقی ميهن

  ايران باشندگان و مرد و زنِ تمامیِ انیِآزادی و عدالت و يکس

  

  پس پنچاه سال خاطرۀ خونينپنجاه شهر از 

  زادروز شانزده آذراز 

  فروزان به قلب دانشگاه  مشعل همارهْآن 

  شمار خيابان اعتراض، به پهنا و طول ايرانشهر جوشان ز بی

  رنگين کمان گيلک و کرد و بلوچ، عرب، آذری

  با چند رنگ و چند صدا دست ها به يکديگر

  

  اين چشمه سارهای فراوان 

  از ژرفنای سينۀ اين مرز و بوم سوخته می جوشند

  دريايی از ذخيرۀ رويانشان نهان 

  اينان هزار خنجر بيداد را به نام خدا، 

  ش به سی سال آزموده اندبر روی تکه تکۀ اندام خوي

   با شور و با توان جوان

  آب و آتش اند                         

   -آميزۀ زلالی و جوشندگی  -

  ند با هم و همبسته تر به راه روانند همچنانپيوسته ا

  !اينک عظيمْ رودبار خروشان به روی بستر آتشفشان

  خواهند هر زبالۀ جهل و دروغ و خدعه و بيداد را، 

  ر زير نام هر چه که باشد ز ريشه پاک بروبندد

    روان با منطق زلالیِ آب

  شايستۀ کرامت فرزانگان



  

  هم، اما به روی رودِ روان گر که باز

  مدارهای قلعۀ دين پيشگان جهل و جنايت،  مسندْ

  ی ز تازيانه و تير و تفنگ ببندند، سدّ

  ذاب تواند شدآب روان، آتش مُ آنگاه رودبارِ

  وآن آتش دمندۀ پنهان، 

  در شعله های جنگل آتش نمود خواهد کرد

  وز دود پشم و چربی و عمامه و عبا، 

  خليفه و فرمانبران  وز هستیِ

  ، -کشان  يان تيغ به مردمْآن جان -

  ابری سياه، آبیِ ژرفای آسمان ميهنمان را کبود خواهد کرد

  :پيشگان چه انديشد تا کوتوال قلعۀ دينْ

  ستن راهِ گريز؟تسليم داد و جُ

  خودکامگان؟  يا سرنوشت ديگرِ

  

  در راستای شانزده آذر 

  شانزده آذر روز بلندِ

  پايان نيامده ست؛روزی که برگذشته ز پنجاه سال و باز به 

  پاک رها می شود -چرخۀ جنايت سی ساله  -ميهن ز ننگِ زهدِ ريا 

    - زمانه می دانم  نبضِ اين را من از تپيدنِ -

  :هنگامۀ رهايی ميهن ز چنگ بيداد است

  :يا با زلال آب های روان، موج های جاری نسل جوان

  می ماند، پيوسته می فزايد و از پويش مدام بازن که رودی هزار شاخه

  يا با لهيب آتش سوزان

 !يعنی که دود کردن اين دودمان

  
  ١٣٨٨پاريس، دوازدهم آذر ماه 


